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	درس هفته                                                                                                                                                                                                                                        داستان مورچه و کبوتر                                                      روزی روزگاری، در یک روز گرم تابستان، یک مورچه دنبال آب می‌گشت. مدتی راه رفت تا کنار رودخانه رسید. مورچه خوشحال شد و خواست آب بنوشد. او روی سنگی رفت، ولی پایش لیز خورد و در آب افتاد.  مورچه در حال غرق شدن بود. در همان زمان، کبوتری روی درختی نزدیک رودخانه نشسته بود. کبوتر مورچه را دید و خواست به او کمک کند. او یک برگ را کند و در آب انداخت.  مورچه به‌ طرف برگ رفت و روی آن نشست.        کبوتر آرام برگ را از آب بیرون آورد و روی زمین گذاشت. مورچه نجات پیدا کرد، به همین جهت از کبوتر خیلی سپاسگزاری کرد. 

